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 واکاوی معیار و میزان جبران خسارت معنوی
 

  2بهنام تیرافکن ،   1 جمشید میرزایی
  

  )نویسنده مسئول( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد خرم آباد ،استاد یار دانشگاه 1 
 یحقوق خصوص یدکتر یدانشجو ،یدادگستر یقاض   2

 

 چکیده

 یکه علاوه بر دشوار یخاص خود را دارد به گونه ا یها یژگینوع خسارات، و نیا تیبا توجه به ماه یجبران خسارات معنو

فقها اختلاف نظر وجود  نیب معنویجبران  یدارد. در روشها یبه بررس ازیاست که ن یچنان تنوع و کثرت یدارا ،یمال یابیارز

که امکان مطالبه خسارت  زین یپرداخته اند و برخ گرانینظرات د انیصرفاً به ب ایموضوع را مسکوت گذاشته و  یدارد. برخ

مستقل  یضعف را فقدان قانونگذار نیا لیبتوان دل دینحوه مطالبه آن ارائه نکرده اند. شا یبرا یرا ذکر کرده اند، راه حل یمعنو

 نییتع قیملاک دقلیکن گونه خسارات لزوماً قابل جبران هستند  نیشود که ا یم یموضوع از آنجا ناش نیا تیاهم دانست.

خسارت  یریو اندازه گ دیآ یاز موارد وجود آنها به چشم نم یاریکه در بس یدر حال ،مشخص نیست یخسارت معنو زانیم

 میمحاسبه، ترم قابل قینامشهود به طور دق اراتگونه خس نیا یغرامت برا نیا از این است کهدشوار است، اما دشوارتر  یمعنو

 نی( ای)قانون اساس یمرحله فراقانون در نوع غرامت است. نیتر جیرا یغرامت مادهرچند شود،  ی( جبران نمیو با پرداخت )ماد

 یمبن یقانون اساس حیتصر رغمی. علمیهمواره مشکل داشته ا یو فرع ینیشود اما در مرحله تقن یم یخسارت قابل مطالبه تلق

از منابع  یکیو چون  ستین یمستقل از دعو یقابل مطالبه است، قاض یخسارت معنو ینیب شیدر صورت عدم پ نکهیبر ا

 نماید.استخراج نموده و حکم هر دعوی را از منابع  یدگیموظف است رسقاضی است،  یقانون اساس 167مطابق اصل  ام یحقوق

 .، پرداخت مادی، خسارت معنویجبران خسارت، معیار ،خسارتهای کلیدی: واژه
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 مقدمه :

: آن یقانون نییکرد: الف( تع میمعنوی پرداخت را در سه دسته میتوان تقس خسارت  یابیکه بتوان براساس آن به ارز ییارهایمع

 نیینوع ها خسارت ، جهت تع نیا در هنگام مواجهه با  یکرده است و قاض قانون در فرض ورود خسارت مشخص می کهچه 

دهد که  اجازه را می نیدو طرف دعوا که به ها آن ا آزاد اراده  )تراضی طرفین(یتوافق نییکند. ب( تع آن به قانون مراجعه می

 آناست که براساس  ییا وهیش زی: نییقضا نییی مصالحه کنند. ج ( تعخسارت معنو جبرانجهت  گریکدیبراساس توافق با 

در قوانین و می نماید. آن را مشخص   زانیخسارت معنوی میپردازد و م یابیملاحظه نظر کارشناس به ارز دادگاه با یقاض

زیان دیده زدوده نشود مقررات کنونی به لزوم جبران خسارات معنوی تصریح شده است و تا وقتی که آثار ضرر معنوی از 

ضرورت جبران آن خسارت ثابت است. عرف جبران هرگونه خسارت که به ناحق وارد شده باشد را قابل پذیرش می داند و از 

 .جانب شارع ردع و منعی در خصوص جبران خسارات معنوی وجود ندارد

ی می باشد سعی شده است که ضمن ارایه جبران خسارت معنو زانیو م اریمع یواکاوبنابراین ما در این مقاله که با عنوان: 

 معیارهای خسارت معنوی به میزان جبران خسارت نیز گریزی داشته باشیم که توسط قاضی و کارشناس تعیین می گردد.

 

 تعاریف و مفاهیم :

 معنی لغوی خسارت 

های لغت مختلف برای این کلمه گردد و در فرهنگزبان عربی است که درزبان فارسی نیز استعمال میلغتی از ی خسارت کلمه

 معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است: 

اند و مؤلف المنجد ضرر را به معنای معنی نموده« زیان کردن در تجارت»به معنی « المعجم الوسیط»چنانکه کلمه خسارت در  

. راغب اصفهانی با عنایت به استعمال این (447ص 1973دت ضیق، سوء حال و نقص شیء دانسته است. )معلوف،ضد نفع، ش

لغت در قرآن کریم، ضُرّ )وزن فُعْل( را به معنای بد حالی دانسته و هم او می گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند 

وزن فَعل( پیوسته مقابل نفع بکار رفته ال مانند کمی مال و جاه و ضرَّ )فقدان علم، عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در ح

های زیان و ضرر است ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه( کلمه293ص 1404است. )راغب الاصفهانی،

 ( 1419ص 1375،)معین

 

 معنی اصطلاحی خسارت 

ی خسارت و ضرر را مترادف تلقی کرده و بعضی از حقوقدانان داخلی واژه (21ص 1387،خسارت تعریف قانونی ندارد )لنگرودی

ی ی ضرر است چون کلمهی خسارت اعم از کلمههاند ولی باید توجه داشت که واژیکی را به جای دیگری استعمال نموده

کند. شود نیز دلالت میداده می دیدهشود بر تاوان و غرامتی که به زیانخسارت علاوه بر معنای زیان که به دیگری وارد می

در هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به » نویسند:برخی از حقوقدانان در تعریف ضرر می

( برخی نیز 70، ص1395)کاتوزیان، « .گویند ضرر به بار آمده استای وارد شود میسلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه

ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطهضرر ممکن است به واسطه»اند:ضررنوشتهدر بیان 
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قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده  728( این تعریف به تبعیت از ذیل ماده 697ص،1954)سنهوری،  «.شده استحاصل می

دانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یك و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق 

دارد، یابی به مفهومی که از جامعیت برخوردار باشد باز میمفهوم ارائه دهند. چه، اتکا به یکی بدون دیگری چه بسا او را از دست

دانان در تعریف آن، د حقوقو روشن و بدیهی است و ورباید اذعان کرد که مفهوم خسارت و ضرر از مفاهیم عامه است که ذاتاً

یابی تنوع و تکثر موارد و مصادیق آن است. در قانون مدنی ایران هنگامی که از خسارت ناشی از عدم ایفاء بیشتر ناظر به دست

کنند حث میآید، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی که از تأدیه خسارت بتعهد یا جبران خسارت سخن به میان می

، 12، 9( در مواد 407ص 1393، قانون مدنی( )امامی،229، 227، 221)مواد  .باشدمنظورشان جبران ضررهای وارد شده می

های مترادف با هم به کار رفته است. این نوع به کارگیری واژه« ضرر و زیان»قانون آیین دادرسی کیفری عناوین  16و  14، 13

آورد که قانون گذار برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بکارگیری را پدید میدر نگارش قانون این ذهنیت 

های مترادف در قانون واحد، مغایر با منطق نگارش قانون است. با تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی دیده واژه

در عرف » اند:نوشته حمل کرد. برخی از حقوقدانان در این زمینهشود، بنابراین آن را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون نمی

ای باشد متداول شده و در بدون اینکه هر یك از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه« ضرر و زیان»قضایی کشور ما اصطلاح 

« .رفته و مصطلح شده استهای حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر نیز با همین ترکیب به کار اغلب نوشته

 ( 272ص 1396)آخوندی، 

 

 تعریف خسارت معنوی

های ارائه شده از طرف اندیشمندان نظام حقوقی و فقهی داخلی وسپس به بررسی موضوع خسارت در نخست به بررسی تعریف

جامع و کامل از خسارت شویم و در پایان تعریفی فرانسه و انگلیس خواهیم پرداخت و سپس تعریف قانونی آن را متذکر می

اند تا ی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوق دانان تلاش کردهدهیم. دو واژهمعنوی ارائه می

ترین آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهم

توان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به های ارائه شده میتعریف اشکالات این

رسد این امر تا حدودی طبیعی است، چرا که سنجش موارد غیریا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. با این وجود به نظر می

ا حقوقی و حتی هر علم دیگری به عنوان یك امر غیر ممکن و یا لا دقیق و تفسیر امور ذهنی و روحی و غیر مادی برای علم

اقل دور از دسترس است، با این حال در رابطه با تعیین مصادیق و تفسیر خسارت معنوی علاوه بر ورود حوزه حقوق، نیاز مبرم 

 نماید. اسی نیز امری غیر قابل انکار مینحضورعلوم دیگری چون روانش

ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب »نویسد:ی تعریف خسارت معنوی میق درزمینهمؤلف ترمینولوژی حقو

شود. این خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب شود، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد میاو وارد می

( دکتر ناصر کاتوزیان ضمن اذعان به دشوار بودن 416ص1396لنگرودی، )« ک. -د-د –، آ 9قابل مطالبه است. ماده  1339

توان گفت صدمه به منافع برای اینکه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم می»نویسد: تمییز زیان معنوی از زیان مادی می

، 1376)کاتوزیان، « آزادی های روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت وعاطفی و غیر مالی است، مانند احساس درد جسمی و رنج

 .(221ص 
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 انواع خسارت 

ز اشود، فردی و یابد. خسارت به اعتبار اینکه به یك شخص وارد میخسارت و ضرر به اعتبارهای مختلفی تقسیمات متفاوتی می

، آورد شمار ها را متضرر بهآن جهت که به یك گروه یا جمع وارد شود، درحالی که نتوان فرد معین یا افراد مشخصی از آن

ز نویسندگان حقوق اسلامی ضرر و خسارت را از آن جهت که به ( برخی ا105 -109صص1375)لوراسا،  .شودجمعی تلقی می

شود، خسارت بدنی و بدان جهت که به عرض و شرف تعلق گردد، ضرر مالی و بدان دلیل که به بدن وارد میمال تعلق می

آن  سیاری از حقوقدانان، خسارت را ازم وجود دارد. ببندی در حقوق فرانسه هاند. این تقسیمگیرد، خسارت معنوی دانستهمی

ی معنوی است شود خسارت مادی و از آن جهت که موجب لطمه بر سرمایهها و حقوق مالی وارد میجهت که به دارایی

ین های حقوقی و در قوانین بسیاری از کشورها از ا( در بسیاری از نوشته258ص 1389اند. )صفایی، خسارت معنوی دانسته

هایی که انای از حقوق دانان نظر به عدم تمییز خسارت مادی از معنوی در برخی از زیتقسیم خسارت پیروی شده است. عده

خسارات را از نظر ( 108ص  1375لوراسا، اند. )شود خسارت را به سه قسم مادی، معنوی و مختلط تقسیم کردهبه فرد وارد می

 دسته: به سه هم چنین خسارت به اعتبار منشأ پیدایش آنعنوی یا مادی تقسیم کرد.نتیجه فعل هم میتوان به خسارات م

 خسارت ناشی ازنقض قرارداد -1

 یر قراردادیخسارت ناشی از تقصیر غ -2

 شود. اشی از ارتکاب جرم، تقسیم مینخسارت  -3

 الف( خسارات ناشی از نقض قرارداد:

بینی شده م یا ترک فعل حقوقی یا مادی وجود داشته باشد ومتعهد در زمان پیشهرگاه بین دو طرف، قراردادی به منظور انجا 

آن را به مرحله اجرا در نیاورد، ممکن است موجب خسارت مالی یا معنوی متعهد له شود. دراین صورت منشأ خسارت نقض 

ارد خسارت مالی به همراه دارد و در قراردادی است. البته نقض قرارداد در بیشترمو ،تعهد قراردادی بوده ؛ و مسئولیت متعهد

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی .شود ای موارد موجب خسارت معنوی نیز میپاره

است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی 

شود. این امر کاری پسندیده در هد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی ، اجتماعی، اخلاقی، و حتی دینی او محسوب میمتع

گردد. به همین منظور و برای همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی می

باشد )جبران خسارت طرف های اجرایی که عمدتاً مالی مید ضمانتجلوگیری از این تخلف، غالب کشورها در قوانین خو

بینی شده است. برای این کار قانون مدنی ابتدا اند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیشبینی کردهغیرمقصر( پیش

 آمده : ست. در این قانونخسارات قراردادی و غیرقراردادی را از یکدیگر جدا کرده و هر یك را به طور مجزا بحث نموده ا

ها لازمالاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن»

رسد براساس این ماده هر عقد لازمی که مبنای قانونی داشته و یا ایجاد آن مخالف با به نظر می 1«.به علت قانونی فسخ شود

قانون نباشد الزام آور بوده و طرفین موظف هستند کلیه تعهدات مندرج در آن را اجرا کنند. در غیر این صورت متخلف مسئول 

تواند مادی یا معنوی باشد، مشروط بر اینکه این جبران در عقد یا جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود، و این خسارت می

                                                             
 .۲1۹. ق.م. ماده 1
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ای غیرقابل . استثنا این امر موردی است که عدم اجرا به واسطه حادثه2منزله تصریح باشدقانون تصریح شده و یا تعهد عرفاً به 

. بنابراین تخلف از قرارداد، در بسیاری موارد موجب 3بینی و یا غیر قابل دفع توسط متعهد باشد )قوه قاهره یا فورس ماژور(پیش

دیده مسئول جبران این شود که طبق قواعد کلی حاکم بر قراردادها متخلف در برابر زیانبروز خسارت مالی یا معنوی می

 شود. خسارات است و این مسئولیت قراردادی نامیده می

 ع سارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروخ -ب

ای بطهن دو طرف رابه بیان دیگر هرگاه بی .گردددر بسیاری موارد، خطای شخصی موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می 

گردد  وز خسارتیوجب برقراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد، اگر فعل یا ترک فعل عامل م

ی آن شامل ارتکاب فعل از روی خطای شخص عامل است. خطا در مفهوم گستردهسارت، منشأ خکه بتوان به او منسوب نمود، 

فعل »ی علیت بین گردد که در تمام این موارد، رابطهمبالاتی غفلت و یا حتی خطای محض می سوء نیت و عمد و نیز بی

رد بر خسارت وا هری مسئولیت جبرانباید وجود داشته باشد و او باید به حکم قانون و به طور ق« وقوع خسارت»و « عامل

ارای دیده را بر دوش کشد. این نوع مسئولیت که به عنوان ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دزیان

و  تراء، ضربفای فراوانی است مثال، اتلاف مال غیر بدون مجوز قانونی یا تصرف آن، توقیف و بازداشت شخص، توهین و گستره

دبی ارعلمی یا یك اث ید، هتك حریم منزل، سوءاستفاده از شهرت تجاری یا علائم صنعتی ؛ تحریف یا اقتباس نابجایجرح و تهد

امل، بروز عهایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که ممکن است حتی بدون سوء نیت و از روی اشتباه و مانند آن، نمونه

عنی همین یباشد ؛ ران خسارت مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی مینمایند. در هرحال، دراین قبیل موارد تقاضای جب

ه ارده شناختدیده با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وکه رابطه زیان با فعل مرتکب احراز شود او در برابر زیان

 شود. می

 خسارت ناشی از ارتکاب جرم  -ج

 جامعه به عمومی نوی، ارتکاب جرم است. یعنی مجرم برخلاف قانون و نظمدر موارد بسیاری، منشأ بروز خسارت مالی یا مع

ثال ه عنوان مارد. باعمالی دست میزند که ممنوع است و از نظر قانونی ارتکاب این قبیل اعمال، مجازات مرتکب را در پی د

وزمره فعالیت ر خصی ازشف غیرقانونی هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدی، مالی به طور کلی یا جزئی آسیب ببیند، یا در اثر توقی

انه، سرار محرماقع یا خود و کسب منفعت باز بماند یا حیثیت و آبروی او مخدوش شود، یا در اثر بخش شایعه یا امور خلاف وا

 ویلی یا معنارت ماشخصی اعتبار اجتماعی خود را از دست دهد. یا در اثر پاشیدن، اسید چهره دختر جوانی تغییر یابد، خس

از  قانون آیین دادرسی کیفری ایران، بر حسب مورد متضرر 9باشد و بموجب ماده دیده ناشی از ارتکاب جرم میوارد بر زیان

 سارت یا هر دو را بنماید. تواند تقاضای مجازات یا جبران خجرم می

 شود:مسئولیت ناشی از جرم به دو نوع تقسیم می

                                                             
 .۲۲1. ق.م. ماده ۲

 .۲۲۹و  ۲۲۷. ق.م. مواد 3
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)استریکتوسینسو( که آن فاعل زیان، در پیدایش خسارت وارده  4ص و محدود کلمهاول: مسئولیت ناشی از جرم در معنای اخ

 به زیان دیده، عمد دارد. 

ی اتومبیل بوده است. ی سرعت غیر مجاز رانندهدر این نوع از مسئولیت ضرر وارده نتیجه 5دوم: مسئولیت ناشی از شبه جرم:

گیرند و آن را تضییع و تجاوز به حق الله و حق الناس د دینی الهام میمذهبیون در تعریف جرم از عقای (32ص1375لورراسا، )

دانند و لذا جرم در شرع شامل مسائلی است که دارای مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است، در حالی که مسائل اخیر می

قل و شرف و دین افراد است همیشه عرفاً قابل مجازات نیست. ارزشهایی که در حقوق اسلام مورد احترام است جان و مال و ع

(بر 219ص 1393ها مستوجب ضمانت اجراهای کیفری دنیوی و اخروی است. )گلدوزیان، که تجاوز به هر یك از این ارزش

( مبادرت به تعریفی جامع و مانع و قانونی از جرم نموده 1361مصوبقانون مجازات اسلامی ) 2همین اساس قانونگذار در ماده 

 دارد: و صراحتاً مقرر می

 چ امری رات و هیهر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب اس

ر قانون مچنین بنابتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی شده باشد. و همین

 جرم اینچنین تعریف گردیده است:  1392مجازات جدید اسلامی مصوب 

 شود. جرم محسوب میهر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است  –2ماده

ر قانون مزبو 12 درمورد تعریف جرم به ضمانت اجرای کیفری مجازاتهای مقرر در ماده 1370قانون مجازات اسلامی  2ماده 

 شود. می هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب»دارد:اکتفا نموده و مقرر می

تعزیرات شرعی »گوید:می 1378آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب  قانون 2ماده  1تبصره  

ر جازات مقرقدار ممعبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و 

 « گردیده.

کند که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. سوب میقانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعل را جرم مح 2ماده 

دومین عنصر تشکیل دهنده جرم عنصر مادی است. رفتارعینی و خارجی شخص همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی عنصر 

از کمك به رود، یا خودداری دهد مثلاً، عمل تیراندازی یا ضربات کاردی که در قتل به کار میمادی جرم را تشکیل می

دهند. سومین عنصر تشکیل مصدومین و رفع مخاطرات جانی تماماً به صورت فعل یا ترک فعل عنصر مادی جرم را تشکیل می

مبالاتی در جرائم غیر  احتیاطی و بیدهنده جرم عنصر معنوی یا عنصر اخلاقی است. قصد و عمد در ارتکاب جرائم عمدی بی

رسد خسارت معنوی در قانون مجازات ( با این وجود به نظر می253ص ،)همان منبععمدی مربوط به عنصر معنوی است. 

توان بعضی موارد را تفسیر به نص صریحی که دلالت بر تجویز مطالبه ضرر و زیان معنوی کند وجود ندارد ولی می 6اسلامی، 

توان به نوعی خسارت معنوی ن را میضرر و زیان معنوی کرد. به عنوان مثال راجع به ارش البکاره بحث شده است که ای

                                                             
4. Strictosensu. 

5. Responsabilite Quasi delictuell. 

. مبنای این تحقیق بر قانون مجازات سابق است چرا که قانون 6

 ترین جدید جزا با توجه به نو بودن نیاز به تفسیر بیشتر از سوی دک
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از بین بردن بکارت دختر با انگشت »این قانون،  441دانست چرا که به حیثیت و آبروی وی لطمه وارد شده است. مطابق ماده 

توان یدر این قانون موارد دیگری نیز م« که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند، علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.

قانون مجازات اسلامی، مطابق  58ها، ورود ضرر معنوی به اشخاص به رسمیت شناخته شده است. از جمله ماده یافت که در آن

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی »این ماده، 

ب در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به گردد، در مورد ضرر مادی، مرتک

شود و در موارد ضرر معنوی، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی، موجب هتك حیثیت از کسی گردد باید وسیله دولت جبران می

است که ضرر معنوی، مستوجب مجازات  648یك مثال دیگر هم در همین قانون ماده « نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت »برای وارد کننده ضرر شناخته شده است. مطابق این ماده 

ا یك شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را فاش کنند به سه ماه و یك روز تشغل یا حرفه خود محرم اسرار می

 «شوند.سال حبس و یا به یك میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می

 

 انواع خسارت معنوی 

های ها و انواع مختلفی را تصور کرد تفکیك چهرهتوان چهرهگیری یا متعلق آن میبرای خسارت معنوی به اعتبار منشأ شکل

ی توان به نظریهمختلف خسارت معنوی تنها یك بحث نظری نیست بلکه آثار عملی نیز بر آن مترتب است. از آن جمله می

ت معنوی و عدم امکان جبران در نوع یا انواع دیگر از خسارت معنوی اشاره داشت. تفکیك امکان جبران نوع یا انواعی از خسار

های متفاوت های حقوقی مختلف برای وصول به مفهوم و تعریف خسارت معنوی و چهرههمانگونه که حقوقدانان وابسته به نظام

های مشخص و انواع متمایز ی مصادیق در گروهبندای نیز به دستهاند. در این میان، عدهآن به شمارش مصادیق آن همّت کرده

قانون آیین دادرسی کیفری خسارت معنوی را به  9ی ماده 2اند. درمجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران تنها بند اقدام کرده

اند هدصدمات روحی تقسیم کرده است. بر همین اساس برخی از نویسندگان تصریح نمو – 2کسر حیثیت و اعتبار  -1دو گروه 

 صدمات روحی. که: ضرر معنوی بر دو قسم است: کسر حیثیت و اعتبار، 

 اند که آن دو گروه عبارتست از: بسیاری از حقوقدانان نیز خسارت معنوی را به دو گروه عمده تقسیم کرده

لطمه به عواطف و  -2معنوی شخص است.  های وارد به حیثیت و شهرت و به طور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایهزیان -1

( 144ص1395کاتوزیان، بیند. )ها میی درد و رنج آنایجاد تألم روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود با ملاحظه

دردهای ناشی از صدمه جسمی را باید از گروه اخیر دانست. باید توجه داشت که این تقسیم خسارت معنوی ناظر به زیان 

است. برخی حقوقدانان مناسبت خسارت معنوی به این دو گروه عمده را تردید در امکان تبدیل  معنوی وارد به شخص حقیقی

ترین ( شاید کامل144اند. )همان منبع، صدانستهو ارزیابی جبران پولی گروه دوم یعنی لطمه به عواطف و تاثیرروحی می

ی حقوقدان برجسته و نام آور مصری دانست که با ملاحظه توضیح در این باره را بتوان از آن دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری،

چهار حالت برای خسارت معنوی « حق مسلم و قطعی»و « عاطفه و احساس»شرف، اعتبار، عرض، « جسم»متعلقات چهارگانه 

 . کندتصویر کرده است و مدعی است که هر زیان به منافع و مصالح غیرمالی به یکی از حالات و صور زیر بازگشت می

رسد، توضیح اینکه جراحات و نقص عضوهای بدنی گاه موجب برخی ضررهای معنوی نظیراندوه آسیبی که به جسم می -1 

 روانی و زشتی چهره خواهد بود. 

 آسیب به شرف، آبرو و اعتبار مثل قذف، سب و هتك حیثیت.  -2 
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آیند ی کودک از دامان پر مهر مادر به شمار میهای عاطفی و مربوط به شعور و احساس همانند ربودن و جداسازآسیب -3 

ی زیان به معتقدات دینی و احساسات آید. هر عملی که مایهی چنین عواملی حزن و اندوه در شخص پدید میزیرا در سایه

 شود. معنوی باشد ملحق به عوامل پیشین است و در نتیجه خسارت معنوی به عاطفه واحساس محسوب می

کسی، به رغم ممانعت مالك، وارد شود. مثلاً هرگاه وی که صرفاً در اثر تجاوز به حقوق مسلم افراد حاصل میهای معنآسیب -4

تواند به خاطر تجاوز به حق خویش از او خسارت معنوی مطالبه نماید حتی اگر هیچ گونه زیان ملك دیگری شود، مالك می

زیان ناشی از تجاوز به حقوق مسلم نظر به اینکه از تاسیسات  (865 - 864صص[ تابی]مادی نیز ندیده باشد. )السنهوری، 

حقوقی جدید است، شایسته است تحت عنوان مستقلی مورد تحقیق قرار گیرد تا امکان به رسمیت شناختن آن در حقوق 

می است که ما را گاداخلی بیش از پیش فراهم آید. به گمان ما اگرچه تعریف و شناسایی خسارت معنوی به اعتبار متعلق آن، 

ها و حقوق غیرمالی به موارد مذکور دهد ولی باید توجه داشت که سرمایهدر دستیابی به ماهیت خسارت معنوی یاری می

های جدید معنوی و به رسمیت شناختن آن را فراهم شود. تکامل مدنی بشر امکان پیدایش بسیاری از سرمایهخلاصه نمی

ها و حقوق معنوی پرهیز کنیم و همان تقسیم خسارت معنوی به براساس مصادیق سرمایهآورد. شایسته است از تنویع می

های مختلف در امکان یا عدم جبران اعتبار ماهیت آن در دو گروه عمده را پذیرفته و با توجه به نظریات حقوقدانان نظام

 خسارت معنوی در این دو گروه مباحث را پیگیری کنیم. 

 مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی 

دیده به طور کامل جبران شود ولی فلسفه پیدایش مسئولیت مدنی ایجاد نظامی است که در آن نظام ضرر وارد شده به زیان

ی سببیت بین این سئوال مطرح است که مبنای این مسئولیت چیست؟ آیا حکم به جبران زیان ضروری است یا احراز رابطه

 بار کافی است؟ که در این رابطه نظریات متفاوتی ارائه شده که در چهار نظریه خلاصه شده است. ان و فعل زیانزی

 ی تقصیر و مفهوم آن نظریه

مطابق این نظریه شخص وقتى مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطائى شده باشد. تقصیر چیست؟ قانون 

موجب قرارداد یا ترک عملى که به  داند. بدین معنى که مى   تعدىّ و تفریط خود تقصیر را شامل  953 یمدنى ایران در ماده

تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف  شود و تعدى عبارت است از تفریط نامیده مى   متعارف براى حفظ مال غیرلازم است

تقصیر دربر گیرنده تخلف از تعهد و التزام قانونى یا قراردادى و یا . بر پایه تعریف قانونى مذکور،   نسبت به مال یا حق دیگری

توان گفت که تقصیر عبارت است از عمل خلاف حق تجاوز یك شخص به حقوق شخصى دیگرى برخلاف متعارف است و مى

ل و مرسوم دهد. بنابراین هرگاه شخصى در اعمال و رفتار خود احتیاط معموکه یك شخص نسبت به شخص دیگرى انجام مى

شود و ملزم است که در جامعه را رعایت نکند یا از مقررات تخلف کند و موجب زیان دیگرى شود، مسئول و مقصر شناخته مى

کند و موجب اى که از مقررات راهنمائى و رانندگى تخلف مىطور مثال، رانندهجبران زیان وارد شده برآید. به ی از عهده

شود مقصر است و باید زیان وارد شده را جبران کند. بنابراین خسارت اشخاص دیگرى مى شود که منجر بهاى مىحادثه

تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان مرتکب تقصیر و خطائى شده و زیان وارد بر او دیده وقتى مىزیان ینظریه

تواند ثابت کند که زیان وارد شده در ود مىمستقیم تقصیر عامل زیان است. عامل زیان نیز براى رفع مسئولیت خ ینتیجه

قاهره بوده است. طبق این نظریه ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلى مسئولیت  ی دیده یا بر اثر قوهنتیجه تقصیر و خطاى زیان

تساب تشخیص و تمیز نبوده و قابلیت ان یهاى حقوقى چنانچه عامل زیان داراى قوهعلاوه در بعضى از سیستممدنى است. به

طور کلى حسن تقصیر نداشته باشد )مانند صغیر غیرممیز و مجنون(، مسئولیت وجود نخواهد داشت تا خسارتى جبران شود. به
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شخصى   ی داند و به مسئولیت جنبهاین نظریه آن است که هر کس را مسئول عواقب و پیامدهاى اعمال و رفتار خود مى

طورى که تأثیر مسئولیت جزائى است و بهشود. در واقع این نظریه تحتفراد مىدهد که خود موجب افزایش احتیاط نزد امى

 دانیم در مسئولیت جزائى ارتکاب تقصیر شرط اصلى مسئولیت فرد است. مى

طور که اشاره شد مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که وارد کننده خسارت براساس این نظریه، همان

آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسئولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت عمل خسارت بار و زیاندر انجام 

است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت 

نش باشد، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرز

تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر وارده است. تئوری می

هن اخلاقی و انسانیت است. تقصیر، خود بر مبنای دیگری استوار است؛ و آن اینست که اندیشه جبران خسارت از آرمانهای ک

کند که آموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر میاخلاق به انسان می

تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی زیانهای ناشی از کار خود را جبران کند. به عبارت دیگر تنها دلیلی که می

جود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است و غرض از تقصیر در مسئولیت مدنی آن اشتباهی در رفتار است که توجیه کند و

ساخت. دکتر صفایی شد و خسارتی وارد نمیچنانچه شخص محتاطی در همان شرایط خارجی قرار داشت آن را مرتکب نمی

صریح اصل تقصیر را پذیرفته است و تفاوتی بین اتلاف و معتقد است که قانون مسئولیت مدنی در ماده اول خود به طور 

تر و تر، اخلاقیگوید: این نظریه انسانیتسبیب نگذاشته است ولی در توجیه این نظریه که در این قانون به کار رفته است می

ضوابط و معیارهای  کند که فقط کسی را مسئول بشناسیم که در اثر تخطی ازمنصفانه تر است زیرا اخلاف و انصاف حکم می

دیده بتواند جبران خسارت خود را (. بر مبنای این نظر برای اینکه زیان299ص1389اجتماعی زیانی به بار آورده باشد )صفایی، 

ی خواهان است. اما آنچه در این نظریه بخواهد باید ثابت کند که ضرر وارده ناشی از تقصیر غیر بوده است و اثبات این بر عهده

های ارائه شده، ضابطه و ملاک در بایدها و نبایدها رفتار باشد؟ براساس تعریفحث است اینکه مفهوم تقصیر چه میمورد ب

انسانی متعارف است که در همان شرایط در حادثه قرار گرفته است که اصطلاحاً به این ضابطه، ضابطه نوعی تقصیر گفته 

و اجتماعی دارد تا مفهوم شخصی، به عبارتی برای اثبات تقصیر مرتکب شود که به موجب این نظریه تقصیر مفهوم نوعی می

گیرند و بدون ملاحظه شود، بلکه معیار را رفتار شخصی معقول و محتاط میایراد ضرر، به اوضاع و احوال درونی وی توجه نمی

قول نبوده، مرتکب تقصیر شده گردد. اگر رفتار مرتکب، مانند رفتار شخصی، محتاط و معاوضاع و احوال خارجی بررسی می

شود که افراد مختل المشاعر و اشخاص حقوقی، با افراد دارای قصد، در مسئولیت است. با این تعریف از تقصیر، موجب می

باشند. این ایراد سبب شده که یکسان فرض شوند. اشخاصی چون مجانین، صغار و اشخاص حقوقی فاقد مسئولیت می

و اجتماعی بدانند. به این خاطر که حقوق، وسیله کشف  7صیر را کنار گذاشته و مفهوم تقصیر را نوعیحقوقدانان عنصر روانی تق

تواند داوری عینی و رفتار انسانی متعارف و ای لازم است که این اماره میهای وجدانی اشخاص را ندارد پس ناچار امارهواکنش

میز است. محتاط باشد و اما این شرط موجب خلط مسئولیت کیفری و مدنی خواهد شد. اصل، عدم مسئولیت شخص غیرم

ای از حقوقدانان قرائت و تلقی اخلاقی از صغیر غیرممیز و مجنون درحالت جنون مسئولیت ندارد، چرا که فاقد ادراک است. عده

اند به زعم این دسته از حقوقدانان انسان نباید ناشایسته رفتار کند تا زیانی را به دیگری تحمیل کند که تقصیر ارائه کرده

ی کند و از آن بپرهیزد یا از آن بکاهد، پس باید گفت: چون بد کرده است باید آن را جبران نماید. بر این بینتوانسته پیشمی

                                                             
۷. Objective. 
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تعبیر شده است  8ی شخصیاساس وضعیت روحی و روانی افراد زیانکار باید مورد ارزیابی قرار گیرد که از این ضابطه، به ضابطه

توان گفت که ضابطه حقوق اسلامی اند، لذا میرا تعدی عرفی دانسته(. فقهای اسلامی مبنای ضمان 108ص 1394)نقیبی، 

ص 1387معیار نوعی را پذیرفته است )جعفری لنگرودی،  1216، 953، 952، 951ی نوعی است. قانون مدنی در مواد نظریه

گفت: تقصیر از دیدگاه توان (. با توجه به مجموع این مواد قانونی در هر دو قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی می1053

داده است و نداده باید انجام میحقوق موضوعه ایران عبارت است از انجام کاری که شخص به حکم قانون، قرار داد یا عرف می

است و یا خودداری از انجام کاری که به موجب منابع یاد شده ملزم به انجام آن بوده است. و به اعتباری حقوق ایران تقصیر را 

ف( عمدی، و ب( غیرعمدی تقسیم نموده است. وقتی عمدی است که شخص به قصد اضرار به دیگری مرتکب آن شود. در به: ال

این حالت وقتی عمدی است که شخص به قصد اضرار به دیگری مرتکب آن شود. در این حالت هم کار ناشایسته به عمد انجام 

ی در تقصیر غیر عمدی شخص قصد زیان زدن به دیگری را ندارد شده و هم نتیجه حاصله از آن کار مقصود مرتکب است. ول

 (.52ص 1386پور، شود )فتحعلیاحتیاطی سبب ورود ضرر به او میی غفلت و بیولی در نتیجه

 ایرادها به نظریه تقصیر 

ها ز زیانایارى شود که بسکنونى، خالى از عیب و اشکال نیست و موجب مى یاما قبول این نظریه، در شرایط زندگى پیچیده

کار رفته است ناگهان منفجر شود و زیانى که در ساخت آن دقت و احتیاط کافى به طور مثال اگر اتومبیلىبدون جبران بماند. به

او شود،  بدن یصدمه اى ماهر بر اثر بریدن ترمز یا عابرى تصادف کند و موجببه دیگرى وارد کند یا اگر اتومبیلى نو یا راننده

ولیت هاى لازم و معمول از مسئتواند به استناد رعایت احتیاطتقصیر مى یاتومبیل در سیستم حقوقى مبتنى بر نظریه یدارنده

 دیدگان مشکل خواهد بود. حال آنکه عدالتصورت اثبات تقصیر عامل زیان و درخواست خسارت براى زیانمبراّ شود. در این

 ورایط کار تقصیر در ش ◌ٴ هر حال قبول نظریه اندیدگان بدون جبران نماند. بهکند که خسارت وارد به زیاجتماعى ایجاب مى

 انح، کافىث و سوفعالیت جوامع امروزى، براى حفظ نظم و رفع اختلافات و درمان دردها و مشکلات اجتماعى ناشى از حواد

 نخواهد بود. 

مسئولیت  مت وضعاز جمله دیگر ایرادهای وارد به این نظریه اولاً تنافی نظریه تقصیر با حکمت مسئولیت مدنی است، حک

بار، از این رو عنصر تقصیر در ضرورت جبران خسارت دیده است نه مجازات فاعل فعل زیانهای وارده به زیانمدنی جبران زیان

تفکیك  ا ملاکببه تقصیر، با حکمت و فرض مسئولیت مدنی سازگار نیست. و نیز  دخالت ندارد و اصولًا انحصار مسئولیت

ت باری که نامشروع اسهای موجود که از فعل زیانمسئولیت مدنی از مسئولیت جزایی تناسبی ندارد. بنابراین، تمامی زیان

 اشد. بار مقصر باشد یا نبود اعم از اینکه فاعل فعل زیانشگیرد، باید جبران نشأت می

ثانیاً: بعد از انقلاب صنعتی و دگرگونی در ساختار اقتصادی جامعه از ساختار سنتی و کشاورزی به صنعتی و مدرن، بسیاری از 

کس در پدید آمدن آن بینی بوده است. از طرف دیگر، چه بسا هیچبار درکارگاههای بزرگ صنعتی غیرقابل پیشحوادث زیان

های بوده است که کارفرمایان از گیری منافع و زیانکامل اجتماعی و صنعتی انسان منشأ شکلتقصیر نداشته است بلکه روند ت

های ناشی از آن به کارگران با منطق عدالت مند شدند ولی تحمیل جبران زیانمنافع حاصل از این تحول کیفی در صنعت بهره

ی خطر یا تقصیر اجتماعی و ی تقصیر شخصی بود. نظریهو انصاف همخوانی نداشت لذا وجدان بیدار بشر خواستار تعدیل نظریه

ی نوعی بود به سرعت جایگزین تقصیر اخلاقی و شخصی شد و از طرف دیگر پیدایش بیمه، جبران نوعی که متضمن ضابطه

ارتی های بزرگ صنعتی و تجخسارت را منقطع از وضعیت مادی و روانی زیانکار میسر کرد و اصولاً تحصیل سود کلان شرکت

                                                             
8. Subjective. 
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ها ی صاحبان این شرکتترین انسان نیز به لزوم جبران خسارت از ناحیهتلقی مردم را از عدالت دگرگون ساخت، وجدان اخلاقی

ی خطر به عنوان نظریه متضمن عدالت و انصاف به صورت مستقل مطرح شد )نقیبی، اعتراف و اذعان کرد. و در نتیجه نظریه

 (.108ص 1394

 نظریه خطر 

باشد نه ارتکاب تقصیر. به بیان دیگر هر ی خطر میباشد که ایجاد کنندهئولیت مدنی مطابق این نظریه، فعالیتی میملاک مس

باشد و باید نماید مسئول میشود که به دیگری زیان وارد میشخصی که بر اثر فعالیت خود موجب به وجود آمدن خطری می

که خسارت باید به شحصی نسبت داده شود که سبب وقوع آن شده. بر اساس  داردجبران خسارت بنماید. این قاعده بیان می

این نظریه چنانچه بر اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود عامل زیان 

خلاف آن را اثبات بنماید به هر روی بر  شود و باید از عهده زیان وارد آمده را جبران بنماید مگر آنکه بتواندمسئول شناخته می

دیده است مگر اینکه بتواند باشد و وی موظف به جبران خسارت زیانی خطر اصل بر مسئول بودن عامل زیان میاساس نظریه

اثبات  ی عاملیت عامل خسارت رادیده تنها باید ورود خسارت و همچنین رابطهخلاف آن را به اثبات برساند. در این نظریه زیان

نماید. براساس این نظریه، زیانکار باید زیان حاصل از فعل خویش را جبران کند اعم از اینکه، فعل سبب ایجاد زیان، صواب 

های فلسفی است های فکری قرن بیستم و نتیجه انقلاب صنعتی و نظریهباشد یا خطا. این نظریه به مفهوم تازه خود از پدیده

« نوعی»(. یکی از علل ظهور نظریه خطر 118ص 1395آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد )کاتوزیان، ی نوزدهم که از اواخر سده

 و توسعه ماشینیسم بود.  9انتقادات ناشی از افکار مخالف اصالت فرد

 ایرادهای نظریه خطر 

کند بلکه دادرس در آسان نمیی خطر نه تنها دادرسی را گویند، نظریهی تقصیر در پاسخ به معتقدین خطر میطرفداران نظریه

وشی وا س را به کاپیماید که انتها ندارد و اینگونه دعاوی، دادرزیانی که اسباب متعدد در پدید آمدن آن مؤثرند راهی را می

ی تقصیر دادرس از میان اسباب، سببی را بر (. ولی نظریه119ص 1395دارد که در خور توانایی او نیست )کاتوزیان، می

دهد بلکه از ی خطر قلمرو مسئولیت را گسترش نمید که با تقصیر همراه بوده است از طرف دیگر، نه تنها نظریهگزینمی

تأمین حداکثر سود مسئولیت  وهای اقتصادی ی فعالیتی بدون وقفهکاهد چون صاحبان سرمایه برای ادامهی آن میدامنه

کشد و به های آن را بر روی کالاها و خدمات دیگر میت دیگر هزینه(. به عبار194کنند )همان منبع، صخویش را بیمه می

ی مصرف بینی قبلی خسارت احتمالی به عهدهکند و در عمل به عکس پیشصورت غیرمستقیم آن را به مردم تحمیل می

 (.22ص1392نژاد، شود )حسینیکننده گذارده می

 ی تضمین حق نظریه

ارائه کرده است. او معتقد است طرفداران نظریه تقصیر و خطر تنها به  10ی بوریس استارکاین نظریه را حقوقدان شهیر فرانسو

اند در دیده آنچنان که شایسته آن است توجه نکردهاند و به حق تضییع شده زیاننتایج و ارزیابی عمل فاعل زیان همت کرده

شکل گرفته است. وی با طرح تضمین حق به عنوان  دیدهی زیانحالیکه نظام مسئولیت مدنی بر محور جبران حق تضییع شده

                                                             
۹. Anti indiridualism. 

1 0. Boris starck. 
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مبنای جبران خسارت بین خسارت بدنی و مالی از یك سو و خسارات معنوی و اقتصادی از سوی دیگر تفاوت گذارده، دسته 

در نخست را قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال زیان باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است. لیکن 

شود که مرتکب فعل مورد خسارات معنوی و اقتصادی اگر همراه با زیانهای بدنی و مالی نباشد مسئولیت در صورتی ایجاد می

بیند های معنوی و اقتصادی، حق کسانی را که به فعالیتی دست زده بر آنان که زیان میبار مقصر باشد. او در مورد زیانزیان

ت بدنی و مالی معتقد است که قانونگذار حقی که اشخاص بر جسم و جان اموال خود دارند بر دهد و در مورد خسارارجحان می

ای از حقوق ملازمه با مباح دانستن اضرار به عمل مباح و مشروع فاعل ورود زیان ترجیح داده است بدین نحو که اجرای پاره

تواند به آن که در مقام اجرایی هیچ حقی نمی دیگری ندارد. حق حیات و حق بر تمامیت جسمی و مالکیت از حقوقی است

لطمه بزند. برای مثال، اجازه رانندگی به معنی کشتن دیگری یا اتلاف مال او نیست و هیچ ارتباط منطقی بین آندو وجود ندارد 

ان ناشی از این گونه حقوق، در برابر فعالیت شخص از طرف قانونگذار تضمین شده است. پس متجاوز به حق، مسئول جبران زی

 آن است. 

گوید: اشخاص حق دارند که هر چند کار قابل ملامتی نیز انجام نداده باشد. در مورد خسارات معنوی و اقتصادی استارک می

بدون ایجاد مسئولیت برای خود به دیگران ضرر بزنند، زیرا الزام به جبران خسارت معنوی و اقتصادی در اجرای حقوق، به 

شود که شخص فاعل ورود زیان است. در این نوع از حقوق مسئولیت فاعل ورود زیان در صورتی ایجاد میمعنی انکار حقوق 

حق خود را درست اعمال نکند و مرتکب تقصیر شود. البته به این تفکیك در حقوق که به وسیله استارک صورت گرفته ایراد 

های بدنی و مالی دارد های روحی اهمیتی کمتر از صدمهدمهتوان ادعا کرد که سلب آزادی یا صگرفته شده است که چگونه می

کند که تمیز حقوق مربوط به جان و مال اشخاص از حقوق معنوی و اقتصادی با توجه استارک پاسخ روشنی ندارد و اعتراف می

 (.129 - 132صص1395های دادگاههای فرانسه انجام شده است و مبنای نظر قاطع ندارد )کاتوزیان،به قوانین و رویه

 لط تهای مخنظریه

ها تواند مبنای مسئولیت قرار بگیرد و در تمامی زمینهها هیچ یك از نظریه تقصیر و خطر به تنهایی نمیبراساس این نظریه

ر تای دیگر اعمال نظر خطر مناسبای از موارد اجرای نظریه تقصیر و در پارهپاسخگوی نیازهای اساسی جامعه باشد بلکه در پاره

است به این شکل که: مسئولیت مبتنی بر تقصیر به عنوان اصل و قاعده و مسئولیت بدون تقصیر )نظریه خطر( به صورت فرعی 

کند به مورد اجرا گذاشته شود و مقررات و قوانین مسئولیت و جنبی و به صورت استثناء در مواردی که عدل و انصاف اقتضا می

ی مسئولیت، به مسئولیت ناشی از فعل شخص، تطبیق با این نظریه است. چون حوزه های حقوقی قابلمدنی در غالب نظام

گردد، مصلحت در این است که مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت و تصرف اشیاء و حیوانات تقسیم می

ی خطر گذاشته شود. بنابراین در ریهی نظمسئولیت ناشی از فعل شخص بر مبنای تقصیر و مسئولیت در دو قسم اخیر بر پایه

قسم نخست، خواهان باید تقصیر خوانده را به اثبات برساند اما در قسم اخیر خواهان نیازی به اثبات تقصیر خوانده نخواهد 

 داشت. 

  خسارت معنوی  جبران

هر نوع »ی کلی است که باشد این نوع خسارت نیز مشمول این قاعدهترین اقسام خسارت میخسارت معنوی یکی از مهم

بر این اساس، در « خسارت نامشروع و نامتعارف باید توسط عامل ایجاد آن جبران گردد و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند.

جود داشته باشد، زیان دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیانهای مالی یا صورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی و

 معنوی خود را از عامل زیان بخواهد و او ملزم به جبران زبانی است که به بار آورده است.
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اسات و از آنجا که در بسیاری موارد آثار زیانبار صدمه بر روح و روان شخص، شخصیت و اعتبار اجتماعی و سرمایه معنوی، احس

عواطف، رنج و ناراحتی جسمی و روحی،از دست دادن عضو بدنی، یا از کار افتادگی دائم آن و مانند آن به مراتب بیشتر از 

ها به نحو مناسب از شود جبران این خسارتتر در اجتماع میهای بزرگهای مالی است و گاهی منجر به خسارتخسارت

نماید که جبران این قبیل ت. و عدالت و انصاف و منطق حقوقی و حکم عقل ایجاب میاولویّت و اهمیّت بیشتری برخوردار اس

ها مورد توجّه جدی قرار گیرد. در ضرورت و امکان جبران نسبی آن تردید نباید داشت. با وجود این، به دلیل ماهیّت خسارت

یق آن و فقدان یك ملاک و ضابطه مشخص غیر مادی و نامحسوس این نوع خسارت و عدم امکان ارزیابی و تعیین میزان دق

برای سنجش میزان خسارت و ارتباط مستقیم با شخصیّت و جایگاه اجتماعی اشخاص و ارزش اجتماعی و کم سابقه بودن 

ی ها کمتر وجود داشته و اجرای قاعدهها، تمایل به مطالبۀ خسارت و جبران مالی این نوع خسارتجبران مادی این خسارت

 (300ص1380های معنوی با تردید روبرو شده است. )سلطانی نژاد، خسارت در مورد خسارتکلی جبران 

 جبران مادی 

آقای صمد نجفی فتاحی است که در مقالۀ جبران مادی ، از جمله کسانی که جبران مادی خسارت معنوی را بررسی نموده

انصافاً حقّ مطلب را ادا کرده است ایشان معتقدند خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران در این خصوص اعلام نظر نموده و 

مبانی مطالبۀ خسارت معنوی در نظام حقوقی ما با سایر نظامات حقوقی تفاوت دارد زیرا علاوه بر نظریات و دکترین حقوقی و 

 (160ص1383،)نجفی فتاحی .دهندقوانین موضوعه و عرفی فقه و قواعدشرعی نیز مبانی خسارت معنوی را تشکیل می

ایشان معتقدند: از بعد نظری مبانی مطالبه خسارت معنوی همان نظریاتی است که در مطالبه خسارت مادی مورد توجه 

دکترین حقوقی قرار گرفته است. عمده نظریات مذکور عبارت است از تقصیر، خطر و تضمین حق و سوء استفاده از حق. حسب 

ای مختلف حقوقی قرار گرفته است و دادرس دادگاه نیز بایستی با توجه به همورد نظریات مزبور مبنای قانونگذاری در نظام

قوانین موضوعه در اتخاذ تصمیم در دعاوی مطروحه یکی از مبانی فوق را احراز و بر اساس آن رأی خود را صادر کند. قاعده ای 

ای دیگر با توجه به نصوص قانونی موجود که در نظام حقوقی ما پذیرفته شده اصل بودن نظریه تقصیر و استثناء بودن نظریه ه

 (160،صاست. )همان

افزایند: چنانچه قانونی نیز در این زمینه وجود نداشته باشد دادرس فارغ از رسیدگی نیست زیرا وی برای همچنین می

 (160ص  قانون اساسی عمل کند )همان 167جلوگیری از دچار شدن به مسئولیت کیفری یا مدنی ناچار است طبق اصل 

 698آنرا پذیرفته است همچنین مواد  171البته خسارت معنوی از خساراتی است که مقنن قانون اساسی )قانون مادر( در اصل 

 1290قانون آ.د.ک مصوب  9ماده  2قانون مسئولیت مدنی وبند  1و  2و  8و  9و  10قانون مجازات اسلامی سابق و مواد  58و 

 (161،صد که از دیر نویسنده موصوف پنهان نمانده است )هماناندر این زمینه تصریح داشته

ترین منبعی که از سوی حقوقدانان به عنوان مبنای مطالبۀ از جهت فقهی اصلی»گوید: در ادامه به بعد فقهی پرداخته است می

 «.خسارت معنوی ذکرشده است قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام است

نماید که در این مجال پرداختن به آن لازم کند و یا اثبات حکم نیز میضرر نفی حکم ضرری میالبته بماند که آیا قاعده لا

اند که بنابراین قاعده هیچ ضرر و زیانی نباید جبران نماید. بسیاری با توجه به داستان ثمره بن جندب به این نتیجه رسیدهنمی

 نشده باقی بماند.

 اند:معنوی به طریق مادیّ را مطرح کرده و جمع بندی بدین شرح انجام دادهدر ادامه دلایل موافقان جبران خسارت 
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گویند هدف مسؤولیت مدنی در خسارت مادی هم، جبران خسارت یعنی زدودن آن نیست بلکه فراهم آوردن امکان اینان می»

فع کند. در واقع، هدف مسؤولیت مدنی مالی معادل زیانی است که زیاندیده با آن بتواند بخشی از آثار خسارت وارده به خود را ر

خشنود و خرسند ساختن زیاندیده به منظور جبران عرفی خسارت و اجرای نسبی عدالت است. در مورد خسارت مادی هم، 

همیشه امکان جبران خسارت به نحو واقعی و کامل وجود ندارد و اشکال دشواری تقویم مادی واقعی خسارت معنوی در 

باشد ولی این امر مانع دارد. حتی در تعیین مجازات در جرایم کیفری هم این اشکال قابل طرح می خسارت مادی هم وجود

گردد. لذا قاضی بایستی صرفاً به میزان تقصیر اتکاء نکند بلکه به میزان خسارت وارده و رسیدگی محاکم و صدور حکم نمی

 ، صشد، در تعیین میزان خسارت وارده توجه داشته باشد. )همانباسایر اوضاع و احوال و شرایط زیاندیده که مؤثر در قضیه می

165) 

سپس با آوردن نظری از مرحوم دکتر سید حسن امامی که معتقد بودند پرداخت مبلغی پول تحت عنوان جبران مادی خسارت 

 اند )همانجا(.معنوی موجب تشفی خاطر زیان دیده و تنبیه مرتکب است با ایشان همداستان شده

 نده اخیر عمده استدلالات مخالفان جبران خسارت معنوی به طریق مادی را در سه بعد و قالب مطرح نموده است:نویس

تواند موجب بعد نظری: از این بعد مخالفان معتقدند که زیان معنوی با امور مادی اختلاف ماهوی داشته و این گونه امور نمی»

 جبران آن بشود.

گویند چون موضوع زیانهای معنوی اموری غیرمادی و غیرمحسوس است، ارزیابی میزان این ان میبعد فنی: از این جهت نیز این

ها برای قاضی و دادرس به نحو روشن و واقعی غیرممکن است. لذا دادرس در مقام برآورد میزان این نوع زیان ناچار گونه زیان

رد و به ترتیب باعث ورود خسارت سنگین یا سبك شود باید بر اساس میزان تقصیر که ممکن است سبك یا سنگین و حسب مو

شود که یا برخی از خسارات جبران نشده باقی بمانند یا متضرر و مدعّی، سودی بیشتر از مقدار اقدام کند که این امر موجب می

 (163، ص)همان« زیان وارده تحصیل نمایند

از لحاظ اخلاقی نیز پرداخت پول برای صدمه بر »نویسند: ه مینویسنده اخیر و نیز نویسنده دیگری به این مسأله اشاره نمود

احساسات و عواطف یا تألمات روحی امری کاملاً ناپسند و غیراخلاقی است و جبران حیثیت و اعتبار با پول و امر مادی توهین 

 (303 ،صهمان،نژادسلطانی«)شود.شخصیت بشری محسوب می

اند نه دگان مذکور مطالب اخیر را از قول مخالفین جبران زیان معنوی با پول نقل نمودهالبته ذکر این نکته لازم است که نویسن

 اینکه الزاماً نظر خودشان اینچنین باشد.

رسیم که بزرگان علم حقوق ما کمتر به مسأله زیان معنوی و تقویم آن به فی الواقع با بررسی نظرات مختلف به این نتیجه می

در کشورهای سوسیالیستی علاوه بر دلایل مذکور این توجیه شده »ه ای دیگر به آوردن این مطلب: اند نویسندپول وارد شده

است که منبع درآمد باید انجام کار و داشتن شغل باشد و پرداخت پول در برابر خسارت معنوی سبب دارا شدن از طریق غیر 

از قول دکتر « انجامدگرد و به تنزّل شخصیت آدمی مینطبیعی و تحقق فکر بورژوایی است که به همه چیز از نظر مادی می

ها استخراج کند. )اژدری، کند و ظاهراً وی نیز نتوانسته نظر خود بزرگواران را از کتب آنآشوری و دکتر آخوندی بسنده می

مقنن را درمورد ای از حقوقدان ها و فقهاء نیز سکوت شارع و ( طبق بررسی که نویسندۀ اخیر انجام داده پاره110ص،1387

اند. جبران خسارت معنوی یا عدم تصریح بر جواز این نوع خسارت را در منابع فقهی دلیل بر نامشروع بودن جبران مادی دانسته

اند که متکّی به نظر ایشان کمیسیون استفنائات شورای عالی قضایی و نیز شورای نگهبان در نظریات خود اظهار نظرهایی کرده
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شد بلکه به ذکر عباراتی از جمله مطالبۀ زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است و یا اینکه تقویم زیان معنوی برای بابه دلیل نمی

 .اندمادی مغایر با موازین شرعی است بسنده نموده

-می کتر صفاییان و دعلی ایحال موافقین جبران خسارت معنوی به شیوه مادی که از جملۀ آنان استاد فقید دکتر ناصر کاتوزی
عنوی و مرسندی خباشند معتقدند: بدون تردید در بسیاری از انواع خسارت معنوی پرداخت مبلغی پول به زیان دیده موجب 

ت و رجستۀ استدلال موافقین اسبه نقل از صفایی و کاتوزیان( این وجه به نظر بخش ب،111ص ،شود: )همانترضیه خاطر او می

هم آورد تواند موجب تشفیّ خاطر زیان دیده معنوی را فرارداخت مبلغی پول میرسد کسی با این مسأله که پبه نظر نمی

 ده و زیانیان زننکند زیرا بر خلاف آنچه بعضی به آن معتقدند که زمخالف باشد زیرا هیچ عقل سلیمی با آن مخالفت نمی

توان مسئولیت زیان زننده را همیشه نمی (11-12، ص 1381 ،بیننده الزاماً باید در نوعی موازنه قرار گیرند )جعفری لنگرودی

هکار ه مثلاً بزکها قابل تطبیق دانست خلاصۀ آنچه نویسنده مذکور بدان اشاره نموده این است در جبران خسارت با این تئوری

سایر افراد  ر وبزهکا سبت به)یا زیان زننده( خسارتی را بر بزه دیده یا زیان بیننده وارد ساخته و اینك وضعیت روحی بزه دیده ن

اب ش از ارتکعیت پیجامعه نقصان یافته در نتیجه برای حفظ موازنه که در اینجا به معنای بازگشت شخص زیان بیننده به وض

 جرم اعم از مدنی یا کیفری است لازم است بزهکار خسارت بزه دیده را جبران کند.

ی دنیا دنیا هر دو کفه ترازو بوجود آورد زیرا زنه را درتوان همیشه نوعی تعادل و موابدیهی است که به هیچ عنوان نمی

ه با کهاست، مبنای ترضیه و تشفی خاطر هر کس ممکن است با دیگری متفاوت باشد چه اشکالی وجود خواهد داشت تفاوت

 ا بر چهرۀربخندی پرداخت مبلغی پول روحیات زیان بیننده را در رسیدن به وضعیت پیش از خسارت ترمیم و اصلاح نمود و ل

 وی نشاند.

سا برود و ای بمسافرت  خواهد ببیند یا مثلاً به یكخواهد بپوشد، آنچه میشاید بدین وسیله شخص زیان دیده بتواند آنچه می

 که وضعیت زیان بینی وی اگر کلاً زدوده نگردیده حداقل کمرنگ تر شود.

 1392خسارت معنوی پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  جبران مادی

ون قان 14اده ها داشتیم نتوانستیم در باب دیدگاه حقوقدانان پس از تصویب معلی رغم جستجویی که در اینترنت و کتابخانه

ن دادرسی کیفری نون آییقا 14آیین دادرسی کیفری غیر از نظر دکتر عبدالله خدابخشی نظر دیگری بیابیم. بر اساس ماده 

های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. این در تواند جبران تمام ضرر و زیانشاکی می

ن مطالبۀ ظر امکااز ن –حالیست که قانون سابق از حیث تصریح به جبران زیان معنوی ابتر بود و یك قانون ناامید کننده 

 آمد.مار میبه ش –خسارت معنوی 

دارد: زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتك حیثیت و اعتبار شخص، قانون لاحق اشعار می 14تبصره یك ماده 

ل الزام یگر از قبیدتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق خانوادگی، یا اجتماعی است دادگاه می

 راید و امثال آن حکم نماید.به عذرخواهی و درج حکم در ج

شود. دکتر همان ماده آمده است: پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی 2در تبصرۀ 

بنیادین مسئولیت مدنی  قانون پیش گفته را اشاره به اصل جبران کامل خسارت که از قواعد 14خدابخشی نقاط قوت ماده 

ترجمان دیگری از  1392قانون آیین دادرسی کیفری  14( در واقع به نظر ایشان عبارت ماده 1393 ،شیداند )خدابخاست می
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قانون مجازات اسلامی قرار  492اصل جبران کامل خسارت است. )همانجا( بالاخص وقتی که در کنار اصل مقرر در ماده 

 11گیرد.

ای  ل( در هالههای معنوی و نیز کیفیت جبران )تقویم به پوزیانبه اعتقادایشان پیش از تصویب این قانون اصل جبران پذیری 

لحوظ قانونی م لبته مفادشد. )همانجا( اهای سلیقه ای از سوی قضات در این خصوص اتخاذ میبرد، گاه رویهاز ابهام به سر می

 نظر قانون جدید نیز خالی از ابهام و اشکال نیست.

ه برت معنوی ویم خسا، تق«علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی»نظور از عبارت البته این ابهام وجود دارد که آیا م»

ادی ر خسارات مشود و به این معنا است که دادگاه علاوه بپول است یا اینکه این بخش از تبصره، به خسارات مادی مربوط می

ه بریق الزام تواند به جبران از طی، تنها میوجبران پولی و... که مربوط به غیر خسارت معنوی است، در مورد خسارت معنو

بوط مر« مالی ن خسارتحکم به جبرا»عذرخواهی و....... اقدام کند؟ و در تأیید استنباط اخیر ممکن است گفته شود که عبارت 

ت با عبار توانستیمبه غیر خسارت معنوی است زیرا اگر مقنن در مقام بیان تقویم خسارت معنوی به صورت جبران مادی بود، 

نوان کلی کند بلکه عیاد نمی« طریق جبران»، همان منظور را نشان دهد و حال آنکه مقنن از «جبران خسارت از طریق مادی»

 «.کندرا بیان می« جبران مادی»

در صدر ا اولاً منظور قانون، جبران مطلق خسارات معنوی به وجه مادی و غیر آن است زیر»گوید: در مقام داوری هم ایشان می

گوید وعبارت جبران خسارت مادی مربوط به هیچ سخن می« مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول»های ماده از ضرر و زیان

ران خسارت جب»کرد وکافی بود از عبارت اشاره نمی« مالی»کدام نیست و اگر منظور مقنن جبران خسارت مادی بود به عبارت 

 سخن به میان آمده« ان از طرق دیگر از قبیل....به رفع زی»که از عبارت  14ماده  1مه تبصره نمود؛ ثانیاً در ادایاد می« مادی

عد از جبران خسارت معنوی است و عطف عام )طرق دیگر( ب« طریق»دهد که مقنن، در مقام بیان است، به خوبی نشان می

 به خسارت مربوط ودل خسارت معنوی انشا گردد  خاص )طریق تقویم مالی( را در نظر دارد؛ ثالثاً منطقی نیست که حکمی در

با  ست دادگاهاکه ممکن لزوماً به معنای تقویم به پول نیست بل« مالی»مادی باشد؛ رابعاً طریق جبران خسارت معنوی به صورت 

« کم دهدد پول، حوه به ختوجه به ابعاد مختلف زیان، جبرانی را مورد حکم قرار دهد که ارزش پولی و مالی داشته باشد نه اینک

 )همانجا(

 «مالی»ورت صدهد که خسارت معنوی را به ابهام در معیار جبران خسارت معنوی مقنن به دادگاه اجازه می»به اعتقاد ایشان 

الی را سارت منیز جبران کند، اما این پرسش مهم است که کیفیت این جبران چیست؟ دادگاه بر اساس چه معیاری مبلغ خ

توانست ن خصوص میاین اشکال یکی از موانع مهم جبران خسارت معنوی بوده و هست. راهکار مقنن در ایکند؟ مشخص می

 «سهم مهمی در کمك به رویه قضایی و زنده کردن خسارت معنوی ایفا کند؛

شان ست و ایا ب توجهظاهراً این قانون هم نتوانسته است نظر استاد حقوق خصوصی را به خودجلب نماید امّا در نوع خود جال

 ونگذار برای تقویم خسارت معنوی به مادی معیار روشنی بدست دهد.پسندیدند که قانمی

 افزاید:همچنین در خصوص عدم شمول خسارت معنوی به جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی می

                                                             
1 بموجب این ماده جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه  - 1

 .. است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد...
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منصوص را روشن نکرده است  توان گفت که اولاً این ماده، حکم جرایم موجب قصاص، حد، تعزیر غیردر انتقاد از این حکم می»

ثانیاً توجیهی برای خروج تعزیرات منصوص و دیه از شمول اصل جبران کامل خسارت، وجود ندارد مگردست زدن به همان 

مباحث خسارات مازاد بردیه که اکنون مازاد بر تعزیر منصوص نیز به آن اضافه شد و به اصطلاح گل بود و به سبزه نیز آراسته 

که خسارات معنوی ناشی از حد و قصاص عضو یا قصاص نفس و تعزیری ساده مانندتوهین قابل جبران است  شد! چگونه است

توان برای اسید پاشی به صورت که دیه دارد، خسارت معنوی را بدون جبران اما تعزیر منصوص، قابل جبران نباشد؟ چگونه می

ا حکایت از این دارد که این قسمت تبصره به دنبال ایراد هها بدون پاسخ اساسی هستند. شنیدهباقی گذاشت؟ این پرسش

 «شورای نگهبان افزوده شد اما غافل از اینکه ابهامات مذکور را به دنبال خواهد داشت.

اند، بدتر کرده کردهاند که وضع را از آنچه تصور میعلی ایحال به گمان وی مقنن و شورای نگهبان، ناخواسته به حکمی تن داده

باشد اما در مقام توصیف آن ر مجموع، اقدام مقنن، هر چند با هدف تحول درپاره ای از قواعد مسئولیت مدنی میاست. د

 (1/6/1393تاریخ مشاهده  ،توان گفت: دو گام به پیش و یك گام به پس است. )همانمی

ادی توسط قانونگذار است و چه اند پذیرش مستقیم جبران زیان معنوی به معلی ایحال ماحصل آنچه دکتر خدابخشی آورده

چنانچه در  کرد.گذاشت یا ساز و کار دیگری برای آن تعیین میخوب بود اگر این قانون اجرای آنرا به آیین نامه ای وا می

 خصوص خسارات ناشی از ایام بازداشت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ساز وکاری پیش بینی شده.

 

 جبران غیر مادی خسارت معنوی در رویه قضایی 

گیرد چرا که خود خسارت معنوی امری غیر ها قرار میتر مورد پذیرش دادگاهشیوه های غیرمالی جبران خسارت معنوی راحت

اعتبار باشد. شیوه های جبران غیر مالی نیز بدلیل این که از جنس خسارت معنوی هستند و مستقیماً نظر به حیثیت، مالی می

باشد. و آبروی اشخاص دارند؛ مورد پذیرش همگان )حتی کسانی که در خصوص جبران مالی این خسارت نظر مخالف دارند( می

ضرر معنوی مانند ضرر مادی قابل جبران است ولی  (199ص 1388قاسم زاده، )از همین رو یکی از اساتید چنین نوشته است:

رسد دادن مال نیز در بیشتر موارد نه تنها وضع قرار گرفته است......... ولی به نظر می جبران مالی آن بوسیله پول مورد تردید

 کند بلکه جنبه بازدارندگی نیز دارد.زیاندیده را بهتر می

تواند در صورت اثبات هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می»....دارد: ق.م.م در این خصوص مقرر می 10ماده 

صیرعلاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج در جراید و تق

 «امثال آن نماید.

توان و نباید منحصر در تبدیل به مبلغی پول دانست. جبران باید توجه داشت که راه های جبران خسارت معنوی را نمی

ممکن است به اشکال مختلفی ی نیز ممکن است. البته جبران غیر مالی خسارت معنوی خسارت معنوی از طریق غیر مال

 صورت پذیرد.

 در قوانینبرخی مصادیق خسارت معنوی 

با دقت در قوانین موضوعه میتوان به وضوح رد پای جبران خسارت معنوی را مشاهده نمود .هرچند که پذیرش اصل وجود 

 باشد.  جبران آن میخسارت معنوی خود دلیل محکمی برای 
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 خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری 

مورد قانونگذاری واقع گردید، که حسب آن صرفاً  1290دعوی ضرر و زیان برای اولین بار در ماده محاکمات جزایی مصوب 

ضرر و زیان مادی قابل وصول اعلام شده بود. متعاقباً پس از تغییر عنوان اصول محاکمات جزائی به آیین دادرسی کیفری در 

دادرسی کیفری، ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول قابل  آیین 1335و اصلاحی  9حسب ماده  1318سال 

صرفاً ضرر و زیان  9های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده مطالبه شناخته شده است و النهایه در آیین دادرسی دادگاه

که ضرر و  1378فری مصوب شهریور قانون آیین دادرسی کی 9مادی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه شناخته شد. در ماده 

قانون  171قانون مجازات اسلامی و اصل  58زیان قابل مطالبه را تشریح کرده به ضرر و زیان معنوی اشاره نشد است. در ماده 

قانون آیین  9ماده  2اساسی که به ضرر و زیان معنوی تصریح شده، تعریفی از آن به عمل نیامده است. لذا با توجه به بند 

، «ضرر و زیان معنوی... عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی»درسی کیفری سابق که گفته بود: دا

توان گفت زیان معنوی عبارت است از: صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی، مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، می

قانون اساسی مورد  171نی و مفاهیم از زیان معنوی، در مقام تدوین اصل ازبین رفتن آبرو، حیثیت، اعتبار و آزادی. این معا

شهریور  11کنندگان اصل مزبور بوده است. با این حال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب توجه نویسندگان و تصویب

ی از مواد قانون آیین دادرسی قانون اصلاح بعض 4سخنی از خسارت معنوی به میان نیامده بود و برای اولین بار در ماده  1290

ه. ش. به زیان دیده اجازه داده شد که از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان معنوی  1332کیفری مصوب پنجم مرداد ماه 

اصول محاکمات جزائی  493و  492محکوم علیه علاوه بر خسارتی که به موجب مواد »نماید. در این ماده اینگونه آمده است: 

ذکر شده، محکوم خواهد شد و بعلاوه در صورت تقاضای  2د به عنوان هزینه دادرسی نیز به مبلغی که در ماده باید بپرداز

متضرر از جرم دادگاه با توجه به نوع جرم و میزان آن و حیثیت طرف به عنوان خسارت معنوی، پرداخت مبلغی که متناسب 

قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب  9ماده  1339از آن، در سال  ، پس«بداند محکوم خواهد نمود که به مشارالیه بپردازد.

از این ماده خسارت معنوی تعریف شد. این  2رسید و قابل مطالبه بودن خسارت معنوی به وضوح در آن بیان گردید و در بند 

ی ضرر و زیان ن مطالبهشود و به تبع ادعای دادستاشخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می»داشت: ماده مقرر می

 شود. کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده میمی

 باشد:ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می

 ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.  -1

 از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.  ضرر و زیان معنوی که عبارت است -2

مطابق این ماده: هرگاه در اثر «. شودمنافعی که ممکن الحصول است و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می -3

عواطف او ارتکاب یك فعل مجرمانه، آبرو یا حیثیت و اعتبار اجتماعی شخصی آسیب ببیند یا بر روح و روان و احساسات و 

تواند از دادگاه تقاضای جبران خسارت نماید. دادگاه نیز بر حسب شرایط، اهمیت خسارت و صدمه وارد شود، زیان دیده می

بینی این ماده، نتیجه تحولی است که به تدریج در نماید. پیشی مناسب میمیزان و نوع آن حکم به جبران خسارت به شیوه

ذاری رخ داده است. چرا که پیش از این، زیان معنوی را به دلایل گوناگون قابل جبران فکر حقوقدانان و مراجع قانونگ

نمودند. نتیجه این تحول آن شد که دانستند و تقویم خسارت معنوی به امور مادی را توهین به شخصیت انسان تلقی مینمی

کند طور کامل خسارات وارده را جبران نمینویسندگان حقوقی به این باور رسیدند که هر چند پرداخت خسارت معنوی، به 

دهد که به بخشد. به طور مثال مقداری پول به او این امکان را میولی تا حدود زیادی آلام مجنی علیه را کاهش و التیام می



 علوم اسلامیمجله پژوهش و مطالعات 

 1400  بهمن، 31، شماره سومسال 

32 

 

 های خود را تسکین بخشد. تغییر ایجاد شده در چهره او از طریق جراحی بهپزشك مشهوری مراجعه و بخشی از ناراحتی

میزانزیادی به شکل اولیه برگردد یا با پول دریافتی به انجام یك سفر یا یك تفریح دیگری بپردازد و موجب تسلی و تسکین 

 (.210، ص1396خاطر او شود )آشوری، 

-252رویه قضایی نیز به تبع قانونگذار جبران خسارت معنوی ناشی از جرم را به رسمیت شناخت چنانکه در دادنامه شماره 

تهران با اقامه دعوای زوج، زوجه را به جهت عدم بکارت به پرداخت  2دادگاه کیفری  181شعبه  10/2/1363مورخ  251

 (. 212سیصد هزار ریال بابت ضرر معنوی محکوم کرد )همان منبع، ص

در  18/3/77مورخ  277در رویه قضایی بعد از انقلاب نیز احکامی وجود دارد که در این زمینه صادر شده است. دادنامه شماره 

شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از این مقوله است. قانونگذار قانون دادگاههای عمومی و  76/3/1621زمینه پرونده 

قانون  171الذکر را حذف کرد. شایسته است قانونگذار با عنایت به اصل قانون سابق 9ماده  2، بند 31/6/1378انقلاب مصوب 

قانون مجازات اسلامی و مواد قانون مسئولیت مدنی و قوانین دیگر و ادله فقهی بر امکان جبران مالی خسارت  58اساسی و ماده 

 . (212معنوی نسبت به ترمیم نقصان پدید آمده اقدام کند )همان منبع، ص

نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده . ضرر و زیان مادی که در 1بنابراین به موجب ماده مذکور ضرر و زیان قابل مطالبه عبارتنداز: 

شود. چنانکه ملاحظه . منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می2است 

قانون آیین دادرسی  9شود در این ماده به جبران ضرر و زیان معنوی اشاره نشده است با اینکه ماده مزبور جایگزین ماده می

قانون  308شده است، که در آن صراحتاً به جبران خسارت معنوی اشاره شده بود. از طرفی، با توجه به ماده  کیفری سابق

مزبور که مقررات مغایر با این قانون را ملغی اعلام کرده است، مقررات قانون مسئولیت مدنی مربوط به جواز مطالبه خسارت 

 .(231-232تا، صنکه برخی از مؤلفان حقوقی )مهرپور، بیمعنوی نسخ شده است. در پاسخ به این استدلال، چنا

 

 نتیجه گیری 

خسارات معنوی اصطلاح شایع و در عین حال پر ابهامی است که تعیین مصادیق و ترسیم دقیق قلمرو آن کار آسانی نیست 

ها و تألیفات حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اما در زیرا با این که در متون قانونی متعدد به کار رفته و در نوشته

سارت معنوی به عمل نیامده است و حقوقدانان نیز در تعریف آن وحدت نظر ندارند. البته هیچ یك از متون مزبور تعریفی از خ

قانون  8ای از عناصر مهم تشکیل دهنده خسارت معنوی اشاره شده است. مثلا در صدر ماده در بعضی مواد قانونی به ذکر پاره

اقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت دیگری زیان مسئولیت مدنی آمده است: کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف و

همین قانون آمده است کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او  10وارد آورد مسئول جبران آن است. یا در ماده 

ق. آ. د. ک  9ه تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی یا معنوی خود را بخواهد. در مادلطمه وارد شود می

باشد. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا نیز آمده است: ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می

های حقوقی مختلفی وجود دارد که در سه نظریه: اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. در زمینه جبران خسارت معنوی دترین

معنوی؛ ب( امکان جبران خسارت معنوی؛ ج( امکان جبران مالی در برخی موارد و عدم امکان  الف( عدم امکان جبران خسارت

 ان در بعضی موارد دیگر. 

یی می باشد. و میزان جبران قضا نییتع -3 (نیطرف ی)تراضیتوافق نییتع -2ی قانون نییتع-1معیارهای خسارت معنوی 

 استفاده از کارشناس قابل تعیین می باشد که بیشتر بصورت مادی می باشد.خسارت معنوی نیز بر عهده ی قاضی است که با 
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قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و  171قانونگذار ایرانی در اصل 

ا پذیرفته است و دکترین هنرمندان، مجازات اسلامی و مطبوعات به صورت روشن یا ضمنی و تلویحی جبران خسارت معنوی ر

ای از شورای نگهبان مبنی بر عدم ی قضایی با عنایت به وجود نظریهحقوقی نیز تمایل به همین واقعیت دارند ولی رویه

مشروعیت جبران مالی خسارت معنوی همچنان برعدم پذیرش دعاوی جبران مالی خسارت معنوی مبتنی است. هر چند که 

 ر این زمینه صادر شده است.آرایی نیز در برخی محاکم د

با رجوع به منابع معتبر فقهی و قاعده لاضرر و انطباق عنوان ضرر بر ضرر معنوی و معنای ضرار در ضرر معنوی و روح قاعده و 

کند، و طبق قاعده عسر و حرج و انطباق تواند بر جبران خسارت معنوی به هر طریق ممکن دلالت میی تأسیس آن میفلسفه

شود که هر شخصی موجب خسارت مالی یا معنوی اشخاص دیگر خی از مصادیق خسارت معنوی، به خوبی استنباط میآن با بر

 ی جبران آن برآید.شود باید از عهده

باشد علاوه بر جنبه معنوی ممکن است آثار مالی هم های ناشی از ورود خسارت معنوی که مرتبط با حقوق شخصیت میضرر

های مربوط به شخصیت دارد، به طور مثال ارزش اقتصادی و عتبار اشخاص که بستگی به برخی از جنبهدر بر داشته باشد: ا

شود نام افراد که در عین حال به عنوان نام تجاری از آن اعتباری او در بازار مانند نام یا شباهت که در آگهی از آن استفاده می

نیز به خاطر استفاده غیر مجاز از نام یا علامت تجاری یا کسر  شود از آن جمله است، همین اشخاص حقوقیاستفاده می

 توانند تقضای جبران خسارت معنوی بنمایند.اعتبارشان می
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